
بالون مهتا

 نویسنده: ▪
جعفر▪مدرس▪صادقی

آخرین▪چاپ:▪1399 ▪
انتشارات:▪مرکز ▪
تعداد▪صفحات:▪120 ▪

مهتا مردی هندی اســت که با بالون به هرجا که بخواهد سفر 
می کند: »ســوار باد شــد و رفت روی دریا... نه قطب نما داشت و 
نه می دانست کجاســت و کجا دارد می رود و نه می توانست هیچ 
تغییری در جهت حرکت بالون بدهد - تســلیم باد بود. با خودش 
عهــد کرد که به هر جایی که رســید، به جای هر کار دیگری مثل 
تلفن زدن به دفتر شرکت در دهلی و خبردادن از سلامت خودش 
یا تماس گرفتن با خبرنگارها و روزنامه نگارها و تعریف کردن واقعه 

و چاپ کردن شرح حالش، خودش را از همه کس پنهان کند...«

ناکجاآباد

نویسنده: ▪
جعفر▪مدرس▪صادقی ▪
آخرین▪چاپ:▪1398 ▪
انتشارات:▪مرکز ▪
تعداد▪صفحات:256  ▪

شــخصیت اول داســتان روزی برای گرفتن طلبش به شــهر 
دیگــری می رود که در راه بازگشــت از یک جاده خاکی ماشــین 
خراب می شود و او در حال قدم زدن در بیابان به یک قصر قدیمی 
می رسد با پیرمردی به نام دارا و دختری به نام آسیه که آهوچران 
اســت و از حمله ســکاها حرف می زننــد و... بعد آســیه تعریف 

می کند که چطور به اینجا آمده اند و ماجرای قصر چیست و...

کله اسب

 نویسنده: ▪
جعفر▪مدرس▪صادقی

آخرین▪چاپ:▪1397 ▪
انتشارات:▪مرکز ▪
تعداد▪صفحات:▪240 ▪

»کله اســب« سومین کتاب کســرا اســت: دو کتاب اول این 
سه گانه »شریک جرم« و »سفر کســرا« هستند. در »کله اسب«، 
دل سپردن کســرا به یک دختر کُرد او را به جهان دیگری می برد. 
»کله اسب« داســتان یک کشــمکش و جدال بی سرانجام است 
میان دو جهان: مردی که می خواهد دختر سرکشی را پابند و رام 
کند و دختری که ســخت درگیر حوادث روزگار است و سوداهای 

دیگری در سر دارد...
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گزارشگر
 باشگاه نویسندگان ایرانی

از  مدرس صادقــی  جعفــر 
فعال تریــن، پرکارترین و برجســته ترین 
داســتان نویس های معاصر اســت که از 
۱۳5۹ تــا به امروز بیش از بیســت وپنج 
رمان و مجموعه داســتان منتشــر کرده 
اســت. مدرس صادقی 6۸ ســال پیش 
در اصفهــان متولد شــد. و پــس از طی 
دوران دبیرســتان و با پذیرفته شــدن در 
دانشــگاه به تهران آمد. روزنامه آیندگان 
و نوشتن در صفحه  آیندگان ادبی برایش 
آغازی برای نوشــتن حرفه ای بود. البته 
در همــان ســال ها و در بیست ســالگی 
نخستین داســتانش را در مجله رودکی 

نوشت.
روزنامه  آیندگان یک روزنامه سراسری 
چاپ صبح ایران بود. که اولین شــماره  
آن در تاریخ ۲5 آذر ۱۳46 و از آن تاریخ 
به مدت یازده سال در تهران منتشر شد. 
آیندگان در حقیقت با اندیشــه داریوش 
همایون و تعداد دیگری از روزنامه نگاران 
مشــتاق آن دوران بــرای تأســیس یک 
روزنامه سراســری )کــه در آن دوران در 
انحصار کیهان و اطلاعات بود( منتشــر 
شــد. در بین صفحــات روزنامه، صفحه  
فرهنگ این روزنامــه از پرخواننده ترین 
صفحــات آن محســوب می شــد. یکی 
در  روزنامــه  نویســندگان  مهم تریــن  از 
صفحه فرهنگ قاســم هاشمی نژاد بود. 
فرج اله صبــا درباره هاشــمی نژاد گفته 
بــود: »نقدهــای او در آینــدگان در حد 
نقدهــای جهانــی بــود و دیدگاهش در 
سطح تایمز لندن«. ســیروس علی نژاد 

درباره دبیری صفحه عیارسنجی کتاب 
توسط هاشــمی نژاد به سال 4۹ می رود 
و می گویــد: »وقتی من در اوایل ســال 
٤٩ وارد »آینــدگان« شــدم، او دبیــری 
صفحــه ی »عیارســنجی کتــاب« را بــر 
عهــده داشــت و ایــن صفحه چنــان از 
صفحات کتاب روزنامه های دیگر متمایز 
بود که اغراق نیســت اگر بگویم از جمله 
بــه خاطر صفحــه ی کتــاب »آیندگان« 
وارد آن روزنامه شــدم و پیشــنهاد رفتن 
به روزنامه ی بزرگ عصــر را رد کردم. بنا 
براین طبیعی اســت که وقتی به روزنامه 

رفتم، نزد او تلمذ کردم.«
قاســم هاشــمی نژاد بــرای چند روز 
در ســال ٤٨، بــه اصفهــان مــی رود و 
با برخــی از شــاعران و نویســندگان به 
گفت وگو می پردازد. البته در هیچ یک از 
گزارش ها نامی از هاشــمی نژاد نیست. 
هاشــمی نژاد در مقدمه ای تحت عنوان 
اصفهان«  فرهنگ  شــناخت  »مجموعه  
می نویسد: »انگیزه  این سفر را شناختن 
و شناســاندن فضای فرهنگی اصفهان 
می ســاخت. نه اصفهانِ سفرنامه ها، نه 
اصفهان سیاحت نامه های پُرحیرت یک 
قرن پیــش. اصفهانی از عُمق. اصفهان 
نسل جدید که زندگی کوشای خود را در 
کنار یادگارهای کهــن، بناها و مناره ها، 
ادامه می دهد. اصفهــان مردان دقیق، 
فرهنگ دوســت.  و  هنرمنــد  بذله گــو، 
اصفهان هربــار از درون می زاید و رونق 
بــازار ادب و فرهنگ امروزش بی ریشــه 
نیســت...« حاصل این ســفر یک مقاله 
از جلیــل دوســتخواه، یــک نوشــته از 
مجیــد نفیســی و هفــت گفت و گــو بــا 
نجفی، دوستخواه، حقوقی، گلشیری، 
محمدرضــا  و  فرخفــال  افراســیابی، 

شــیروانی اســت. این گزارش می تواند 
خواننــده را بــا فضــای اصفهان آشــنا 
کنــد. اصفهانی کــه در آن ســال ها در 
مســیر نوگرایــی ادبی با جریــان جنگ 
ادبــی اصفهــان قــرار دارد و در همین 
پختگی هاشــمی نژاد اســت کــه جعفر 
مدرس صادقی در کنار او به نثر خودش 

دست پیدا کند.
بــا کتــاب »بوته بر  مدرس صادقــی 
بوته« که گردآوری مقالات هاشــمی نژاد 
اســت به نوعــی ادای دینــی به اســتاد 
خودش هم دارد. درواقع از چهل و چهار 
مقالــه ای کــه در ایــن مجموعــه فراهم 
آمده اند، ســی وهفت مقالــه در روزنامه  
آینــدگان ســال های ۱۳4۸ تــا ۱۳5۱ 
بــه چــاپ رســیده اند و چهــار مقاله در 
مجلــه  فردوســی ســال ۱۳4۸. البتــه 
مدرس صادقــی بازهم با انتشــار کتاب 
»ســه اســتاد« در ســال گذشــته که به 
ابراهیم گلستان، قاســم هاشمی نژاد و 
شــمیم بهار می پردازد از هاشمی نژاد و 
روش او نوشــته و یاد می کند. در معرفی 
این کتاب می نویســد: »برای نسلی که 
از اوایل دهه  پنجاه خورشیدی به عرصه 
رسید و ســر از لاک خودش بیرون آورد، 
این سه تن ســه تا از شاخص ترین قله ها 
بودنــد. تــن ندادنــد بــه آن جریانی که 
داشت همه چی را به یک طرف می برد، 
تــن ندادند بــه ســلیقه های مســلط و 
معمول و ســوار هیچ موجی نشدند. هر 
کــدام راه خودش را رفــت و کار خودش 
را کرد. این ادای دین شاگردی ا ست به 
اســتادانی که هرگز به دنبال لشکرکشی 
نبودند و هیچ تلاشــی هم در این راستا 
به خرج ندادنــد. هر کدام برای خودش 
سرداری بود ــ هرچند بی سپاه و تنها.«

حمید حقیقت
منتقد

تقلای رویا و واقعیت
جعفر مدرس صادقی با درافکندن طرح های معماگونه، اسلوبی تازه ابداع می کند


